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  يعقل ليدل تيحجج و امارات/قطع /حجّ  موضوع:

  مباحث گذشته: خلاصه
طرح شده و سه مچهار دسته از ادلّه  يبحث شد، كه در بحث اثبات هيدر جلسات قبل در مورد قطع حاصل از مقدمات عقل

  .مطرح خواهد شد گريو مناقشه دجلسه د نيمناقشه مطرح شد، و در ا كي زيچهارم ن لياول مورد نقد واقع شد. در مورد دل ليدل

  مناقشه دوم: در برخي مسائل، تنها راه استفاده از مقدمات عقليه است

اي غير چارهشود؛ امّا فرض شود ابتداءً روايات ناهيه از عمل به رأي، شامل دليل قطعي حاصل از مقدمات عقليه نيز مي

اند (مانند بحث ضدّ و از تخصيص روايات وجود ندارد. توضيح اينكه در آرائي كه علماي اصولي تمسكّ به ادلّه عقليه نموده

راه ديگر داشته و راه  ترتّب و اجتماع امر و نهي و مانند آن)، راه ديگري وجود ندارد. يعني اينگونه نيست كه علماي اخباري

  نمايند.اصوليون را تخطئه 

» اكرم فقيراً«اي جز اتّخاذ مبنا در اين مسأله نيست. يعني اگر شارع بگويد به عنوان مثال در بحث اجتماع امر و نهي، چاره

شود امر به اكرام نسبت به ، صغراي بحث اجتماع امر و نهي خواهد شد. از اخباريون سوال مي»لاتكرم الفساّق«و سپس بگويد 

تواند بگويد سوال نكنيد و يا حكم آن را كرام نموده، ساقط است؟ چه پاسخي وجود دارد؟ اخباري نميكسي كه فقير فاسق را ا

  داده شود: دانم؛ زيرا هرچند فتوا دادن واجب نيست، اماّ بايد موقف عملي نيز معلوم شود. به هر حال چند جواب ممكن استنمي

اي كه قائلين به امتناع اجتماع امر هم هست، بايد ابتدا شبهه استحالهشامل اكرام فقير فاسق » اكرم فقيراً «الف. اگر بگويد 

حيح نخواهد بود؛ و نهي دارند، را پاسخ دهد. چطور ممكن است با وجود شبهه استحاله حكم به اطلاق نمود؟ پس اين جواب ص

ه مقدمات حكمت كفرض اين است اگر هم بگويد شامل اكرام فقير فاسق نيست، سوال اين است كه چرا شامل نيست (در حاليكه 

اع امر و نهي است. هر تمام بوده و مانعي از شمول عنوان فقير نسبت به فقير فاسق نيست)؟ اطلاق مبتني بر قول به جواز اجتم

  يك از اين دو قول را بگويد بايد همان بحث عقلي بين اصوليون را انجام دهد.

و فقير عادل را هم اكرام كرد، سوال اين است كه اين وظيفه عقلي است يا ب. اگر هم بگويد در اين مورد بايد احتياط كرد 

شامل فقير فاسق هم باشد، دليل » اكرم فقيراً«شرعي؟ احتياط عقلي در جايي است كه اطلاق و دليل لفظي نباشد، در حاليكه اگر 
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مبتني بر قول به امتناع يا جواز در بحث  لفظي موجود است. پس بايد بحث شود كه اطلاق وجود دارد يا ندارد (كه اين بحث هم

اجتماع امر و نهي است)؛ و احتياط شرعي نيز نياز به دليل دارد كه چنين دليل لفظي موجود نيست، و اخباريون در شبهات وجوبيه 

  قائل به احتياط نيستند.

هاي از اين قبيل، م مثالن مثال و تمابه هر حال براي پاسخ به اين سوال راه حليّ غير از استدلالات عقليه وجود ندارد. اي

ز شود، آيا اين نماز صحيح نياز به پاسخ دارند، مانند اگر كسي در حال غرق شدن است، امّا زيد انقاذ را ترك نموده و مشغول نما

كم به صحّت مثلاً ح واست؟ در تمام اين موارد اگر دليل لفظي و روايت وجود داشته باشد، اصوليون نيز به آن استدلال كرده 

  داند، امّا آن را مسقط امر خواهد دانست).كنند (البته هرچند قائل به امتناع اين عمل را امتثال نميمي

مام مباحث عقليه در علم يعني در ت بنابراين اخباري هم اگر بخواهد در اين مسائل فتوا دهد، بايد ادلّه عقليه را بحث كند.

راه بهتري باشد و راه  وجود ندارد. پس در نظر اصوليون اينگونه نيست كه استدلال عقليه اصول، راهي غير از استدلالات عقليه

ه جايگزيني براي اين ديگري هم موجود باشد، بلكه استدلالات عقليه راه انحصاري است. با توجه به اين نكته كه اخباريون را

؟ چگونه ممكن است شبهه نيست» قول بلاعلمٍ«كنند؟ آيا اين مباحث عقليه ندارند، چطور با ناديده گرفتن اين مباحث اجتهاد مي

  استحاله اجتماع جواب داده نشود، اماّ به اطلاق دليل تمسّك شود؟

  مناقشه سوم: وجود روايات معارض

فرض شود كه اطلاقات ادلّه نهي از عمل به رأي شامل قطع حاصل از مقدمات عقليه هم هست، و تقييدي هم وجود ندارد. 

. اين ادلهّ ١اي از آيات و روايات دلالت بر تشويق به علم و برائت ذمّه كسي كه به علم عمل نمايد، دارندصورت نيز دسته در اين

با ادلّه موجود در استدلال فوق تعارض دارند؛ زيرا روايات ردع از عمل به رأي، نسبت به رأي علمي اطلاق دارد (يعني ردع از 

سوي ديگر نيز روايات تشويق به علم نيز اطلاق داشته و شامل علم حاصل از مقدمّات عقليه  رأي ظنيّ و علمي شده است). از

گيرد. يعني علم حاصل از نيز هست. بنابراين نسبت بين اين دو طائفه از ادلّه عموم و خصوص من وجه شده و تعارض شكل مي

                                                             
جوب باب فرض العلم و و«؛ و كافي، »لْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرآمَنُوا مِنكُْمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِيَرفَْعِ اللَّهُ الَّذِينَ  :«....١١. ادلّه تشويق به علم مانند سورة المجادلة، الآية١

دٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَسَنِ بْنِ أَبِي الحُْسَيْنِ الفَْارِسِيِّ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْ الْأَخْبَرَنَا محَُمَّدُ بْنُ يَعْقوُبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهيِمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ:«٣٠، ص١، ج»طلبه و الحثّ عليه

  ».اةَ الْعلِْمطَلبَُ الْعِلمِْ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 باب استعمال«؛ و كافي، »صَرَ وَ الفُْؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسؤُْلاوَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَ:«٣٦برائت ذمهّ در عمل به علم مانند سورة الاسراء، الآيةو ادلهّ 

ذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ الْمؤُْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بهِِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رفََعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ:«٤٤، ص١، ج»العلم

عَالِمِ الْمنُْسَلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْهَا علََى هَذَا لْ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الحُْجَّةَ عَلَيْهِ أَعْظمَُ وَ الْحَسْرَةَ أَدْوَمُ علََى هَذَا الْعَنْ جَهْلِهِ بَ كاَلْجَاهِلِ الْحاَئرِِ الَّذِي لَا يَسْتفَِيقُ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إنَِّ الْعاَلمَِ الْعاَمِلَ بغَِيرِْهِ

حْمَنِ بْنِ أبَِي لَيْلَى عَنْ أَبيِهِ قَالَ نِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَْدِ الرَّعِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْ«؛ و همان:».... لَاهُمَا حَائِرٌ بَائِرٌالجَْاهِلِ الْمُتحََيِّرِ فِي جَهْلِهِ وَ كِ

  ؛».... سَمعِْتُمُ الْعِلْمَ فَاسْتعَْمِلُوه إِذَا سَمِعْتُ أَباَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ
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ئفه تشويق و برائت ذمّه نيز آن را حجتّ دانسته است. بنابراين ادلّه عقليه، محلّ اجتماع است كه طائفه ردع، از آن نهي كرده، و طا

  اين دو طائفه تساقط كرده، لذا دليلي از سوي شارع بر نهي و ردع از عمل به مقدمات عقليه نخواهد بود.

  تذييل: قطع قطّاع

اه متعارف قطع پيدا . قطّاع كسي است كه از ر٢در ذيل بحث از حجيّت دليل عقلي، بحث از حجيّت قطع قطّاع شده است

  شود.كند بلكه كثيراً از طرق غير عادي برايش قطع حاصل مينمي

» نوعي«و » شخصي«شود. توضيح اينكه قطع دو قسم شويم كه شامل قطّاع هم ميبه اين مناسبت وارد بحث اعمّي مي

  دارد. يعني هر قطع كه براي انسان حاصل شود، نوعي يا شخصي است:

مثال قطع حاصل  ر سبب قطع براي اكثر افراد مفيد قطع نباشد، آن قطع شخصي خواهد بود. به عنوانالف. قطع شخصي: اگ

  شخصي است.» استخاره«يا » خبر واحد«از 

وان مثال قطع ب. قطع نوعي: اگر سبب قطع امري باشد كه براي اكثر افراد موجب قطع شود، آن قطع نوعي است. به عن

  د مفيد قطع است.نوعي است زيرا براي اكثر افرا» برهان نظم«عي است؛ و يا قطع حاصل از نو» اخبار بيست مخبر«حاصل از 

  ت؟اكنون اين سوال مطرح است كه آيا منجزّيت قطع در هر دو قسم است يا فقط قطع نوعي منجّز تكليف اس

 

                                                             
  ده است.. مرحوم آخوند در كفايه ابتدا بحث را از حجّيت قطع قطاّع شروع كرده، و سپس در ذيل آن بحث به مناسبت وارد بحث از حجّيت دليل عقلي ش٢


